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   چكيده
ي غربي به طور عام و بر رويكرد ساختارگرايي به  ي دريدا بر انديشه نقد عمده

هـاي   طور خاص اين است  كه از يك طرف مفاهيم دوگانـه را كـانون تحليـل   
ها را بر ديگـري اسـتيلا    دهند و از طرف ديگر يكي از  اين طرف خود قرار مي

دريـدا   -1:  كند يدراين جهت اين مقاله دو هدف اصلي را دنبال م. بخشند مي
به پيش از اين مفـاهيم   »رد«بر آن است بسان يك پديده شناس با طرح مفهوم 

امـر  «افلاطـون،   Khoraريشـه در مفهـوم    »رد«مفهوم  -2. دوگانه عزيمت كند
ي  لوينـاس و ابـزار و پديـده    »چهـره «هوسرل، بازي سوسور،  »همزمان -پيش

  .هايدگر دارد
  
 .همزمان، بازي، ابزار-، امر پيش Khoraدريدا، رد، : ها كليد واژه

  
  مقدمه -

آوا و ، نوشـتار و تفـاوت  ، ازگرامـاتولوژي دريدا در بسياري از آثار آغازين خود نظير 
اكثر آثاري كه بـه  . ي حيثيت از نوشتار تلاش كرده است براي اعاده پراكنشو ها  پديده

ي انديشه هاي دريداست اين امر يعني برتري نوشتار بر گفتار را بـه   طور معمول درباره
                                                            

  . د بهشتي، هيأت علمي دانشگاه سمنانفارغ التحصيل دكتري فلسفه جديد و معاصر غرب دانشگاه شهي  *
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ي دريـدا نيـز    در حالي كه در خـود آثـار يـاد شـده    . كنند عنوان كار نهايي او تشريح مي
خود دريدا درگفتگوهايي . روند له فراتر ميمفاهيمي وجود دارند كه از اين سطح و مرح
گفتـار  /كند كه استيلاي يكي از طرفين نوشتار كه بعدها انجام داده است ابراز نگراني مي

گرچه اين سوء تعبيرها از ابهام هاي موجود . 1حضور منظور نهايي نبوده است/ يا غياب
را فراهم آورده است كه ي اين تلقي  و زمينه. در نوشته هاي خود دريدا ناشي شده است

چرا كـه ايـن كـه    . تواند باشد اما اين پايان كار نيست و نمي. نوشتار بر گفتار مزيت دارد
صرفاً گفتار به ذيل كشيده شود و نوشـتار بـر مسـند نشـيند بـا منطـق سـاختار زدايـي         

براي ساختار زدايي هرگونه بر مسند نشيني با هر شكل و لباسي چه در . سازگاري ندارد
الب جوهر، ذات، لوگوس، خدا، سوژه، مرد، عقل، حضور، مدلول، ساختار، آوا و گفتار ق

به محض رويت نشانه هاي اقتدار در مفهـوم و سـاختاري، مفـاهيم    . مورد قبول نيست 
، از درون همان مفهوم و سـاختارِ   Differanceي  واژه -ساختار زدايي به پيش تازي سر
درست است كه نوشتار با به فعليت رسـاندن  . كنند ني ميخواهان اقتدار، شروع به نافرما

كنـد، امـا بـا   رخ دادن     ي بر گفتار آماده مـي  امكان هاي سيال خود زمينه را براي سلطه
. آينـد  ي نوشتار بر مي چنين وضعيتي،خود اين امكان هاي نوشتار،در صدد گذار از سلطه

هگل با نفي وضـع پيشـين     Aufhebungبه مثابه نوشتار، همچون  Differanceبنابراين 
ايـن وضـعيت تـازه البتـه آنـات پيشـين حيـات        . كنـد  به مرحله اي بالاتر عزيمـت مـي  

Differance  ًرا مثلاdifference  دريـدا بـراي   . به مثابه گفتار و حضور را در خـود دارد
ي فايـدروس افلاطـون    ي رسـاله  دربـاره  پراكنشتوصيف اين وضعيت وقتي در كتـاب  

 2.گيـرد  را بكار مـي ) گفتارنوشتار( Speechwritingي عجيبي به نام  د واژهگوي سخن مي
كند كـه در آن نـه گفتـار حاكميـت دارد و نـه       ي تازه، وضعيتي را توصيف مي اين واژه
و اين البته به معناي رفتن به فراسوي گفتار و نوشتار نيست، چرا كه انگـار ايـن   . نوشتار

ار و گفتار از استيلاي بر يكديگر دست برداشته انـد  واژه به وضعي دلالت دارد كه نوشت
. و با اين كار نه تنها تمامي ساختارهاي دوگانه، بلكه خود دوئيت را به پرسش گرفته اند

                                                            
1 . )Derrida,1982-a:95 ) (،135-136: 1384دريدا( 

2 . Derrida,1981, P:68 



3      Knowledge         

ي آثار او به دنبال يـك   يكي از شارحان و مترجمان برجسته 3ي بنينگتون دريدا به عقيده
ه طوري كـه ايـن نوشـتار و گفتـار     ب. گردد براي نوشتار و گفتار مي 4"ي مشترك ريشه"

شـايد  . ،  نوشتار و گفتار به معناي مرسـوم آن نيسـتند  "ي مشترك ريشه"منطوي در اين 
در يك نظام عميق تر ريشه  -و به تبع آن گفتار -تأكيد دريدا خود بر اين امر كه نوشتار

گذارد،  مي 5نوشتار -دارد و يا به خاستگاهي ابتدايي تر وابسته است كه نام آن را هم سر
 "نوشـتار  -سـر "بنينگتون بر اين باور است كه مفهوم . 6ها شده باشد باعث اين آشفتگي

البته  7.مانند بسياري از مفاهيم ديگر دريدا در پاسخ به مفاهيم سوسور شكل گرفته است
امـا چنـين نقشـي را در    . ي سوسور وجود ندارد نوشتار در انديشه -اصطلاحي نظير سر

مـدلول،   . كنـد  مـدلول ايفـا مـي    -سور، مدلول يا با زبان دريـدايي، سـر  زبان شناسي سو
گرچه دال نيز بـه همـراه مـدلول قطبـي از     . يابد ساحتي است كه معنا در آن جا تقرر مي

. باشـد  ي دال نيـز مـدلول مـي    ي واحد و يكپارچه است اما با اين حال شالوده يك نشانه
ي زباني كه اساساً دلالت نيز بر بنيـان   شانهبنابراين مدلول خاستگاهي است براي دال و ن

گفتار . گرچه وجه ديگر اين خاستگاه بودن، به لحاظ تاريخي است. آن امكان پذير است
و به لحاظ ماهوي نيـز بـدين   . به لحاظ تاريخي نيز از نظر سوسور پيش از نوشتار است

نوشتار نيز در  -سر .علت كه نزديك تر به مدلول است، مقامي شايسته تر از نوشتار دارد
كنـد كـه ديگـر     بـه نوشـتاري اشـاره مـي    )  arche( "سـر  "نگاه اول، با توجه به پيشوند

خواهد در ذيل گفتار باشد چرا كه هم به لحاظ تاريخي و مهم تر از آن هم به لحاظ  نمي
ي نوشـتار و   تلقي هاي گوناگون از ديدگاه دريدا درباره. ماهوي بر گفتار ارجحيت دارد

نوشتار توسط خـود   -ها با يكديگر از بكارگيري اصطلاحاتي نظير سر و نسبت آن گفتار
نوشتار بـه ايـن امـر     -ترديد در اين كه آيا اصطلاحاتي نظير سر. او به وجود آمده است

ي  هـا داراي ريشـه   اشاره دارد كه نوشتار بر گفتار برتـري دارد يـا نـه، آيـا هـر دوي آن     
نوشتار بـه برتـري نوشـتار بـر گفتـار دلالـت        -ي سر اژهمشتركي هستند و نوشتار در و

                                                            
3 . Bennington 
4 . Common root  
5 . arche- writing  
6 . Bennington,2004:194,195 
7 . Ibid:186 
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كند، بلكه به خاستگاهي اشاره دارد كه نوشتار و گفتار هر دو از آن جا تكوين يافته  نمي
اند، سبب شده است حتي كساني نظير بنينگتون، دريدا را در انتخاب واژگـاني مناسـب   

را معيـار   "نوشـتار  -سـر "ر به نظر من هم اگ ـ 8.براي توصيف اين وضعيت ناكام بدانند
ي سنجيدن موقعيت نوشتار و گفتار نسبت به هم قرار دهـيم، دريـدا    نهايي دريدا درباره

اولين دليل اين است كه با انتخاب اين واژه ديگـر  . ي خوبي را انتخاب نكرده است واژه
تــوان دســت كــم در ماديــت ايــن واژه و حتــي در معنــايي كــه بــه ذهــن متبــادر  نمــي
و دومـين دليـل ايـن كـه در     . داشتن نوشتار و گفتار را فهميد "ي مشترك ريشه"كند، مي

بـه نظـر دريـدا    . شـود  ، اشـاره اي بـه خاسـتگاه ديـده مـي     "نوشـتار  -سر"ي  خود واژه
آن بـا واژگـاني   . مفهومي است كه با متافيزيك حضـور گـره خـورده اسـت     "خاستگاه"

از طـرف ديگـر پيشـوند     9.دباش ـ در ارتباط مي"حضور"،"ذات"، "جوهر"،"اصل "نظير
به خاستگاه بودن نوشـتار از جهـت مكـاني و زمـاني      "نوشتار -سر"در)  arche( "سر"

هـايي درون   پرسـند، پرسـش   هايي كه از كي و كجا مي به باور دريدا پرسش. دلالت دارد
اما دريدا همواره بيم دارد كه به دام استلزامات متافيزيكي پرسـش  . متافيزيك حضور اند

ي ايـن   از جمله 11.نامد مي 10"پرسش -سر"ها را  او اين گونه پرسش. استگاه بيافتداز خ
. هسـتند  "چيسـت؟ ....  "كنند پرسش هاي به فـرم  ها كه خاستگاه را جستجو مي پرسش

  . ها رفت توان به وراي اين پرسش داند كه در آن مي دريدا گراماتولوژيي را قلمرويي مي
قلمرو شناخت گراماتولوژيك، بي آن كه آن در مخاطرات پرسش ما بر آنيم كه پناه گيريم در 

  12.بيافتد "چيست؟....  "پرسش  -سر
  
- رد  

ي مفهومي متافيزيك حضور گرفتار  تواند در تار و پود ناپيداي شبكه اما دريدا چگونه مي
 "تواند كمك بگيرد طـوري كـه آن مفهـوم در حصـار سـاختار      نيايد؟ از چه مفهومي مي

                                                            
8 . Ibid:186 
9 . Derrida,1997:74-75 
10 . arche- question  
11 . Ibid:74-75 
12 . Ibid:75 
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توانـد   كه خود، ريشه در متافيزيك سنتي دارد، محبوس نگردد؟ چه طور مـي  "مفهوميت
به فراسوي نوشتار و گفتار برود بدون اينكه از خاستگاه پرسش كند؟ اما دريدا آن طـور  

هنـوز    Differance. شـود  متوقـف نمـي   "نوشـتار  -سـر "كند در  كه بنينگتون گمان مي
تر باز گردد، بدون اين كه آن ساحت خـود را   تواند در شكلي تازه به ساحتي ابتدايي مي

رد نهايـت  . كند را طرح مي 13براي اين كار دريدا مفهوم رد. به عنوان خاستگاه پيش نهد
چـرا كـه   . آن حتي پيش از طرح مفهـوم خاسـتگاه قـرار دارد   . است Differanceجنبش 
گونـه خاسـتگاه و   رد هر. يابـد  در سرآغاز گفتمان متافيزيكي تقرر مي "خاستگاه"مفهوم 

ي  هـاي دوگانـه   رد برفـراز تقابـل  .دهـد  پرسش از خاستگاه را در درون پرانتـز قـرار مـي   
  .ايستد خاستگاه و ضميمه مي

  14.آموزاند كه بي شك، هيچ خاستگاهي وجود ندارد تأمل روي رد به ما مي
  

  رد به مثابه چهره -
ي دريدا تشريح  شناختي آن در انديشهپيش از آن كه مفهوم رد و جايگاه فلسفي و زبان 

بـه نظـر    15.شود گفتني است كه دريدا ايـن مفهـوم را از لوينـاس اقتبـاس كـرده اسـت      
به ظاهر بـه ديـدگاه    Différance Laبرناسكوني اگرچه دريدا در سخنراني اش با عنوان 

 16.ي اصـلي آن مفهـوم رد اسـت    پردازد، اما درون مايه پنج فيلسوف راجع به تفاوت مي
با اين كـه دريـدا در ايـن مقالـه بـه      . مفهوم رد وحدت بخش پراكندگي اين مقاله است

برد، اما از لويناس بـه   روشني از نيچه، سوسور، هايدگر و با كمي تأخير از فرويد نام مي
دريدا تنهـا پـاراگراف كوتـاهي را بـه لوينـاس اختصـاص        17.كند ي كافي ياد نمي اندازه
ه مفهوم تفاوت از نظر لويناس اشاره كنـد از مفهـوم رد سـخن    دهد و بدون اين كه ب مي
بـا ايـن توصـيف امانوئـل      ".شـود  گذشته اي كه هرگز از آن ياد نمي"گويد به مثابه  مي

به مثابـه   Differance 19."را برمي گزيند 18لويناس رد وابهام غيريت مطلق يعني ديگري
                                                            

13 . trace 
14 . Ibid:74 
15 . Ibid:70 
16 . Bernasconi, 1988:13 
17 . Ibid, 13 
18 . The other 
19 . Derrida,1982:21,22 
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ي لوينـاس   ديگـري در انديشـه   "يچهـره  "ي دريدا موقعيتي شبيه مفهوم  رد در انديشه
شـود كـه هـر عنصـري از سـاختار       مانع از اين امر مـي  Differanceبه زعم دريدا . دارد

هر عنصر معنا تنها از . دلالت يا معنا بخشي، به طور في نفسه يا لنفسه تحقق داشته باشد
ي بـا عنصـر ديگـري كـه      طريق يك بازي مبتني بر ويژگي تفاوتي در جريـان  مواجهـه  

عناصـر ايـن   . كنـد  حضورش به واسطه و براي خودش امكان پذير نيست، تقرر پيدا مي
ي ردهـاي عناصـر ديگـري درون     ساختار دلالي چنان به هم تنيده اند كه تنها به وسـيله 

هايي از  تنها رد. هيچ معناي مستقلي وجود ندارد. گيرند همين زنجيره يا ساختار قوام مي
به نزد لويناس نيز در غياب يك خاستگاه، نقش دلالت  20هرهچ. ردهاي ديگر وجود دارد

حتي اگر آن از پيش . باشد مي 21چهره، رد يك امر استعلايي آغازين. گيرد را به عهده مي
  23.است 22خاستگاه -چهره بدون. تواند حضور كامل داشته باشد بوده باشد، هرگز نمي

  
-  نشانه و ابزارشرط امكان تحقق تعينات زماني، مكاني، : رد  

ي روابط جانشيني و همنشيني به دو بنياد يك ساختار  سوسور زمان و مكان را به واسطه
از درون همين تلقي ساختارگرايانه . تبديل كرد) و اساساً يك ساختار به طور عام(زباني 

ز ي آن تلقي پسا سـاختارگرايانه ا  هاي بالقوه و نهفته از مكان و زمان،   و گسترش امكان
ي  ايـن امـر در سـاحت نوشـتار، در قالـب دو درون مايـه      . گيـرد  مكان و زمان شكل مي

با اين كه ساختارگرايي . پذيرد ي آن يعني فاصله گذاري و مفصل بندي انجام مي همبسته
زمان نسبت به تلقي جوهرگرايانـه و سـوژه گرايانـه كـه زمـان و      -با ارايه پيوستار مكان

هايي را به جلو گذاشت، اما بـا ايـن حـال     گرفتند، قدم مي مكان را دو امر منفك در نظر
دريـدا بـا تبـديل روابـط     . شـد  همچنان اين پيوستار در ساحتي صلب و ايستا تفسير مي

ي  جانشيني و همنشيني به دو جنبش فاصله گذاري و مفصـل بنـدي كـه دو درون مايـه    
را در يك ساختار نشـان   هايي به مثابه نوشتار هستند، امكان Differanceبنيادين تكوين 

تواند حتي حدود، متقن و كانونيـت اش را بـه پرسـش     دهد كه خود يك ساختار مي مي
                                                            

20 . the face 
21 . Originary  transcendence 
22 . non- origin 
23 . Wyschogrod, 1989:186 
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هـاي دوگانـه را اسـتيلا     هاي به انقيـاد درآمـده در تقابـل    اما اين فرآيند نيز طرف. بگيرد
همان طور كه اشـاره شـد دريـدا مفهـوم رد را برفـراز مفـاهيم دوگانـه قـرار         . بخشد مي
به مثابه رد ما ديگر با تعينات زماني يا مكاني  Differanceدر اين ساحت يعني . دهد مي

روبرو نيستيم بلكه رد به مثابه شرط امكان تحقق تعينات زماني و مكاني خود را عرضـه  
افلاطـون   "Khora"هوسرل و "همزمان-امر پيش"اين جاست كه من در مفهوم . كند مي

به مثابه  Differance. به مثابه رد متناظر گرفته ام Differanceي  را به مثابه دو درون مايه
نيـز در  ) يعني اشياي معطـوف بـه دازايـن   (رد به عنوان شرط امكان تحقق نشانه و ابزار 

در ادامـه ايـن   . كنـد  نشانه شناسي سوسور و رويكرد اگزيستانسياليستي هايدگر عمل مي
  .د تأمل قرار خواهند گرفتبه مثابه رد مور Differanceهاي متفاوت  چهره
  

  هوسرل "همزمان  -پيش "امر  -
اما دريدا در مقابل اين ادعاي لويناس كه ما در مسير ردهـايي بـه سـوي امـر اسـتعلايي      

چنان كـه   24."خدا نيز معلولي از رد است "چرا كه به زعم دريدا حتي . ايستد هستيم مي
هم به لحاظ هستي شناختي و هم به لحاظ زبان شناختي رد ابتدايي تر از هر امر ديگري 

اما اين ابتدايي بودن به چه معناست؟ آيا آن را بايستي در ساختار زمان به معنـاي  . است
 25.دهـد  آيد مفهوم رد ما را به گذشـته اي مطلـق ارجـاع مـي     متعارف فهميد؟ به نظر مي

تا به زمان حال بسان يك رد پا، پا برجـا مانـده اسـت، امـا همـواره ايـن        گذشته اي كه
حضور در قالب رد در معرض پاك شدگي نيز قرار دارد و همزمان در بطـن ايـن پـاك    

رد، چيزي است كه از گذشته برجا مانده و در زمـان حـال   . شدگي، آينده نيز جاي دارد
اين نسبت سيال گذشته، حال و آينـده،  . هدد شود و همزمان به آينده ارجاع مي دنبال مي

ايـن جنـبش   . رود آينـده نيـز فراتـر مـي     -حـال  -حتي از زماني به شكل خطي گذشـته 
Differance همزمان نشانه گذاري مي ،كند و در عـين حـال بـه پيـروي از      به هيأت رد

ها را  ، اين نشانه گذاري Differanceافعال تفاوتي كردن و به تعليق درآوردن منطوي در 
                                                            

24  .  Ibid:190 

25 . Derrida,1997:66 
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اين تلقي از زمـان در مقابـل معنـاي متعـارف از      26.دهد در معرض پاك شدگي قرار مي
آينده  -حال -تلقي متعارف از زمان بر مبناي تقسيم كلي زمان به گذشته. ايستد زمان مي

اين توصيف بديهي از زمان و تاريخ به سـاختار متافيزيـك حضـور    . بنا نهاده شده است
ان گذشته،حال و آينده به ترتيب با توصيف حـالِ گذشـته، حـالِ    كه در آن زم.تعلق دارد

ما همواره با يك حال زنده، مطابق با الگـويي متـداومي   . شود حال، حال آينده، تبيين مي
ي بـودن آن   اكنون روبرو هستيم كه گذشته، آينده و حتي حال توصيفي از نحـوه  Xيك 

زمان بيشتر معطوف به نگاه هوسرل به ي تلقي رايج از  نقد دريدا درباره 27.اكنون هستند
ي بحث راجع به زمان منطوي در رد است كه او به اين نقـد دامـن    در زمينه. زمان است

همان طور كه در صفحات آتي نيز نشان خـواهم داد   -اما با اين حال به نظر من. زند مي
خاستگاه و زمان بدون اين كه آن از مفاهيم  -دريدا باور رد به مثابه خاستگاهي زماني -

اما پيش از آن، . را نيز از هوسرل اقتباس كرده است -به معناي متافيزيكي آن تبعيت كند
  .گذرانيم به طور خلاصه رويكرد هوسرل به زمان را از نظر مي

و  28پديده شناسي آگاهي از زمـان درونـي  ي زمان دركتاب  نظرات هوسرل درباره
آمده   29تقويم زمان به عنوان تقويم صوري  اني   چاپ نشده اي  با عنو دست نوشته

كند آگاهي را در ساحتي پويا،با تأكيد بر وجه زمانمنـد آن   هوسرل تلاش مي 31و30.است

                                                            
26 . Ibid:66 
27 . Ibid:67 
28 . Husserl, Edmond.(1969). The Phenomenology of Internal Time- Consciousness. Ed. 
by Martine Heidegger. 
Trans. James s. Churchill. Introduction by Calvin O. Shrag, Blodmington . London : Indiana 
University Press. 
29 . Zeitkonstitution als Formale Konstitution 

  :ي هوسرل رجوع كنيد به براي مطالعه بيشتر راجع به مفهوم زمان در انديشه . 30
- Lohmar, Dieter. Yamaguchi, Lchiro. (2010). On Time- New Contributions to the 
Husserlian Phenomenology  
  Of Time. U.S.A: Springer. 
- Michalski, Krzysztof. (1988). Logic and Time, An Essay On Husserl's Theory of 
Meaning. Trans. Adam 
  Czerniawski. Dordrecht, Boston. London: Kluwer Academic Publishers.(P.P 115- 141). 

نشر : تهران. محمدرضا قرباني: ترجمه ي .درآمدي بر پديدار شناسي). 1384. (ساكالوفسكي، رابرت -
   )233-256ص ص . (گام نو

  485: 1384يان، رشيد . 31
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زمانمنـدي   "آگـاهي اسـت كـه    "تعينـات زمـاني   "به واسطه ي. مورد بررسي قرار دهد
دو مفهـوم   32.يابـد  معنـا مـي   "صورت ادراك، تخيل، توهم، خـاطره، يـادآوري و غيـره   

، مفاهيمي كانوني در تبيين هوسرل از زبان هسـتند،  "پيش بيني"و  33"يادآوري نزديك"
هوسرل در نخستين قـدم ميـان دو تلقـي از زمـان      34.كند ها اشاره مي كه دريدا نيز به آن
ديدگاه اول، زمان را به عنـوان امـري عينـي، مـورد بررسـي قـرار       . شود تفاوت قايل مي

ي زمان است، زمـان را   ي پديده شناسي در مطالعه وم، كه روش ويژهدهد و ديدگاه د مي
  پديده شناسي . داند امري حلولي در ساحت آگاهي مي

ي زيسـته اي   زمان را نه به مثابه واقعيتي عيني و مستقل از آگاهي كه هر موجود و هر تجربـه 
  35.كند يجايي در آن دارد بلكه به مثابه توالي حلولي مدركات آگاهي ما بررسي م

  
 "ي نقطـه وار  لحظه"هوسرل با تأكيد خود بر متوالي و ممتد بودن زمان، به نقد تلقي

زمـان شـكل    "تجميـع ايـن آنـات و لحظـات    "پـردازد كـه در آن بـا     از آنات زماني مي
، قلمرو "پيش بيني"و  "يادآوري نزديك"در مقابل، هوسرل با ارايه مفاهيم  36.گرفت مي

 "در زمـان  "لحظـه اي منبسـط  "اي به حضوري گسـترده يـا    اكنون لحظه"آگاهي را از 

                                                            
  486: همان.  32
 "يـادآوري نزديـك   "را به ترتيب به Protentionو  Retentionجناب دكتر رشيديان اصطلاحات  -5و33
بحـث  ي كتاب  قابل توضيح است كه جناب دكتر مهدوي نيز در ترجمه. ترجمه كرده اند "پيش بيني "و

، توضيحات مفيدي را مرقـوم فرمودنـد كـه بـه     381ي  در پاورقي صفحه "ژان وال "اثر در مابعدالطبيعه
التفات به آن چه هم اكنون گذشت و بدان روي آورديم و آن را  [اين جمله : كنم طور كامل نقل قول مي

آورده شد كه در لغت به معني توقيف و حبس آمده و هوسـرل   Rétentionمعادل اصطلاح  ]نگه داشتيم
مراد كرده است و ما به رعايت اختصـار غالبـاً بـه     "ميل به طرف گذشته بلافاصله و ضبط آن را "آن از 

به معني ميـل و گـرايش    ]است Rétentionدر مقابل  [ Protention. كنيم التفات به گذشته از آن تعبير مي
را معـادل آن   "ينـده اسـتقبال از آ "به طرف آينده براي گرفتن آن و چنگ زدن در آن، كه ما به اختصـار  

ي يحيـي   ترجمـه . بحث در مابعـد الطبيعـه  ). 1370.(وال،ژان : ب .ك.براي توضيح بيشتر ن [.آوريم مي
  ]).381-385صص .(انتشارات خوارزمي: تهران. مهدوي و همكاران

34 . Derrida,1997:67 
 488 - 489: 1384رشيديان، .   35

 498: همان.   36
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پديده هاي "كند با كمك نمودار، زمان را به مثابه   هوسرل تلاش مي 37.دهد گسترش مي
را به علـت ايـن كـه     "پديده هاي گذرنده"اين. و امري متداومي تشريح كند 38"گذرنده

دو . ا از هم تبديل كـرد توان به اجزاي جد داراي پيوستگي، تداوم و استمرار هستند نمي
اعمالي در جهـت حفـظ ايـن يكپـارچگي و      "پيش بيني "و "يادآوري نزديك"ويژگي 

به  "پديده هاي گذرنده "به باور هوسرل اين. هستند "پديده هاي گذرنده "وحدت اين
. نامـد  ي آغاز را اكنون مي او اين نقطه ".ي آغاز و سرمنشاء هستند داراي يك نقطه "حتم

امـا  . رسـد  اكنون ديگري سر مي. شود ين گذرندگي، اكنون به گذشته تبديل ميبا تداوم ا
و در عـين حـال بـا    .دهـد  اكنون پيشين در ساخت اكنون تازه، به حيات خويش ادامه مي

   .به اكنون نيامده گره خورده است "پيش بيني "عمل
      E                                       P                                      O 
        

  
  

     ΄p                                   
                                        Ó  

  
      É                                                      

  
                                       E                             O 

  
  
 
  
  

                   

                                                            

  498همان، .  37
38 . running – off phenomena 
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OE    اكنون"ي نقاط  سلسله"  
OÉ   فرو رفتن خط  
EÉ     ي اكنوني با افق گذشته نقطه(پيوستار مراحل(  

E   شوند سلسله نقلط اكنون كه احتمالاً با اعيان ديگر پر مي.  
. كنند آغاز به حركت مي"پديده هاي گذرنده "نقطه اي است كه )  O(در نمودار بالا 

در اين نقطه، اعيان در ساحت آگـاهي بـراي   . است "اكنون"نقطه ي)  P(در نمودار اول 
امـا بـا   . بـريم  كنـيم در غـروب بـه سـر مـي      در اين نقطـه، فـرض مـي   . ما حضور دارند

ايـن نقطـه اي   . آوريـم  مـي  اعمال ساعات بعد از ظهر را به يـاد  "يادآوري نزديك"عمل
)  P(ي  در عـين حـال در همـان نقطـه    . ادامه پيـدا كـرده اسـت   )  Ó(در )  O(است كه 

  . به شب و برنامه اي كه برايش تنظيم كرده ايم، بيانديشيم "پيش بيني"توانيم با عمل  مي
در نمودار هوسرل خطوط افقي بيانگر سلسلة اكنون هـاي متـوالي و خطـوط مـورب بيـانگر      

همين    اكنون هاست كه از يك اكنون بعدي نگريسـته   "فرورفتة "له هاي سپري شده وشاك
مرحلـه اي پايـان    Pوقتـي در  . و خطوط عمودي نشان دهنده پيوستار مراحل است. شوند مي
رود گرچه ديگر روي محور افقي قرار  از ميان نمي Pشود  يابد و مرحلة ديگري شروع مي مي

اسـت   Eرود و من آن گاه در اكنون ديگري كه  فرو    مي  PPب ندارد بلكه روي محور مور
  40. 39آورم به دست مي ΄pآن را در نقطه اي فرو رفته نسبت به محور افقي، يعني در 

  
با اين كه هوسرل تلاش كرد نگاه خطي به زمان را با بعدي عمودي همـراه سـازد و   

ز با اين حال اين رويكرد هنـوز  به تبع آن زمان را به مثابه يك شبكه توصيف كند، اما با
بنابراين . ريشه در متافيزيك حضور دارد و چه بسا به آن عمق بيشتري نيز بخشيده است

ايـن زمـان منطـوي در متافيزيـك     . ما همچنان با گونه اي زمان متداومي روبـرو هسـتيم  
شود كه زمان هاي گذشـته، آينـده و حتـي     حضور، به زمان حال زنده اي تقليل داده مي

                                                            
  .اين نمودار هوسرل، توسط ليوتار با جزئيات بيشتري توصيف شده است .39
. نشـر نـي  : تهـران . ي عبدالكريم رشـيديان  ترجمه .پديده شناسي). 1375. (ليوتار، ژان فرانسوا: به .ك.ن
 ).108 -107صص (

 503همان، .  40
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ي مفهـوم رد،   دريدا بـر آن اسـت كـه بـا ارايـه     . يابند ي آن قوام مي زمان حال، به واسطه
  . متافيزيك حضور منطوي در پديده شناسي را به چالش بكشد

ساختار زدايي حضور، خود از طريق ساختار زدايي آگاهي وآن نيز از طريق مفهـوم غيرقابـل   
   41.گيرد تقليل رد انجام مي

  
گـذارد، بـا ارجـاع     د، در عين حالي كه اين توالي خطي را كنار ميزمان منطوي در ر
  .كشد ي هميشه جاري بدون تعين، اين حال زنده را به چالش مي همواره به يك گذشته

كـه يـك گذشـته ديگـر     ... دهد به اين علـت اسـت    ي مطلق ارجاع مي اگر رد به يك گذشته
تـا  . فهميـده شـود   42گذشـته  -ه يك حـال به مثاب -تواند در فرم يك حضور تعديل يافته نمي

ي مطلقـي كـه در رد    كند،به حتم گذشـته  گذشته دلالت مي-زماني كه گذشته همواره به حال
مفـاهيم حـال، گذشـته، و آينـده،     .... منطوي است ديگر با نام گذشته پيوندي نخواهد داشت 

مفهوم متـافيزيكي   -شوند چيزهايي كه در مفاهيم زمان و تاريخ به طور بديهي بكار گرفته مي
مسـأله پيچيـدگي   . ... توانند به خـوبي سـاختار رد را توصـيف كننـد     نمي -زمان به طور عام

ساختار زمان نيست بلكه مسأله در اين جا ابقاي همساني و توالي بنيادين زمان است با تأييد 
نده را قوام بر اين كه براي مثال، حال گذشته و حال آينده به طور بنيادين، صورت امر حال ز

، چنان كه هوسرل 43چنين پيچيدگي يي، علارغم يك تقليل پديده شناختي جسورانه. دهند مي
. وفادار است 47و اين جهاني 46، عيني45و حضور يك الگوي خطي 44توصيف كرد، به بداهت

B 48ي يادآوري نزديك تواند به وسيله اكنون توگويي مي  A   49بينـي  اكنـون و پـيش C   اكنـون
  50.قوام يابد

  
هـايي را كـه    او جنبه. اما دريدا تلقي هوسرل از زمان را به تمامي كنار نگذاشته است

شد به چالش كشيد و در مقابـل بـه بسـط     در اين مسأله به متافيزيك حضور مربوط مي
                                                            

41 . Derrida,1997:70 
42 . a present - past 
43 . audacious 
44 .evidence 
45 . Linear 
46 . Objective 
47 . mundane 
48 . retention 
49 . protention 
50   . Ibid:66-67 
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در اين رابطـه بحـث هوسـرل در    . كرد هايي پرداخت كه ساحتي سيال را فراهم مي وجه
 51"سطوح مختلف تقويم زمان و اعيـان زمـاني   "ع بهراجآگاهي از زمان دروني كتاب 

   و حتي توصيف ماهيـت خـود رد نزديكي عجيبي به توصيف دريدا از نسبت زمان و رد
آگاهي از اگر فرض كنيم كه دريدا براي تبيين مفهوم رد از بخش مذكور در كتاب . دارد

اهـد بـود كـه    استفاده كرده است به حتم ايـن مسـأله بـراي او جالـب خو    زمان دروني 
جـايي كـه   . رود هوسرل به يك قدم عقب تر از جريان زماني واحدهاي حلولي نيز مـي 

حسـي   »ماده« "جريان زماني صرف نظر از واحدهاي حلولي به مثابه "صوري"ساختار 
آگـاهي از  هوسرل در بخش سوم كتـاب   "براي اين كار. مورد نظر است "ي آن پركننده

از (اين سطوح . كند سطوح مختلف تقويم زمان و اعيان زماني را متمايز مي زمان دروني
نمودهـاي كثيـري كـه    ) 2اشياي تجربه در زمان عيني؛ ) 1عبارت اند از ) سطح به عمق

دهند و به تعبير ديگر واحدهاي حلولي در آگاهي  تقويم در سطوح مختلف را انجام  مي
اهي يا ذهنيت مطلق كه مقـوم زمـان اسـت و    جريان مطلق آگ) 3در زمان ماقبل تجربي؛ 

   52.برهرگونه تقويمي مقدم است
ايـن لايـه   . انـدازد  در اين سه سطح، سطح سوم تا حدودي ما را به ياد مفهوم رد مي

جايي كه جريان زماني متشكل از . همچون رد پيش از هرگونه صورتبندي ايستاده است
داند،  مي "آگاهي مطلق "آن را لايه ي هوسرل. واحدهاي حلولي هنوز قوام نگرفته است

كه در آن هنوز آگاهي در صورت يادآوري اكنون پيشـين، اكنـون و پـيش بينـي اكنـون      
  اين لايه، لايه اي بي زمان است كه. پسين تفكيك نشده است

  53.خاستگاه خود زمانمندي است
  

و يـا نگـاه    آينده -حال -دريدا نيز مفهوم رد را پيش از هرگونه توالي زماني گذشته

                                                            
  519: 1384رشيديان، .  51
  519: همان.  52
  519: همان.  53
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پديده شناختي مبتني بر يادآوري نزديك يا پـيش بينـي وابسـته بـه يـك اكنـون حاضـر        
دهـد، دريـدا آن را بـراي     اگر هوسرل ويژگي مطلـق را بـه آگـاهي نسـبت مـي     . داند مي

  از نظر او . گيرد توصيف رد بكار مي
 54.دهد به گذشته اي مطلق ارجاع مي ….رد   

  
. ته به معناي متعارف در نسبت با حال و آينده  نيستوگذشته به معناي مطلق، گذش

تواند به توصـيف سـاختار    كند زمان به معناي متعارف متافيزيكي آن نمي دريدا تأكيد مي
آيـد هوسـرل دارد در عبـارات زيـر بـه توصـيف رد دريـدايي         به نظر مـي  55.رد بپردازد

  :پردازد مي
هـايي هسـتند غيـر از     ر اصـل عينيـت  ي زمـان د  بديهي است كه پديـده هـاي تقـويم كننـده    

هـا اعيـان منفـرد و بـه عبـارت ديگـر رونـدهاي منفـرد          آن. هاي تقويم شده در زمـان  عينيت
ها اكنون هستند و قبلاً بوده اند، يا ايـن كـه از    آن.... بنابراين معنا ندارد اگر بگوييم .... نيستند

تـوانيم   فقـط مـي  .... اند و نظـاير آن  آيند يا همزمان با يكديگر نظر زماني به دنبال يكديگر مي
بگوييم كه اين جريان چيزي است كه ما آن را موافق با آن چه متقوم شـده اسـت نامگـذاري    

بلكـه  ] يعنـي تعـين زمـاني نـدارد    [ نيست » عيني« كنيم اما خودش چيزي از حيث زماني مي
ري بـه مثابـه   ذهنيت مطلق است و داراي صفات مطلق چيزي است كه بايد به گونه اي استعا

و غيـره  » اكنـون «به مثابه يك فعليت، يـك منشـاء اوليـه، يعنـي آن چـه كـه از آن،       » جريان«
ي منشـاء و تـداومي از    ي زيسـته از فعليـت، يـك نقطـه     در تجربه. خيزد، مشخص شود برمي

  56.ها نامي نداريم ي اين براي همه. دقايق انعكاس داريم
  

وضعيت دشوار او را  "ها نامي نداريم ي اين براي همه"ي آخر هوسرل كه  اين جمله
ايـن منشـاء اوليـه مثـل     . او بايستي از چيزي سخن بگويد كه تعين نـدارد . دهد نشان مي

توانـد يـك    داراي تداوم و پيوستگي زماني نيسـت بنـابراين نمـي    "پديده هاي گذرنده"
باشد، و ماهيتي غيرزمـاني   "جريان"تواند به مثابه يك  اما با اين كه آن نمي. جريان باشد

                                                            
54 . Derrida,1997:66 
55   . Ibid:67 

 520: 1384رشيديان، : هوسرل، به نقل از .  56
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دارد، اما با اين حال چاره اي نداريم كه آن را در قالب يك تعـين زمـاني، بـه گونـه اي     
هوسرل در نهايت براي . توصيف كنيم "منشاء اوليه "، و يك "جريان "استعاري به مثابه

» اكنـون « ه، يعني آن چه كه از آن منشاء اولي "توصيف اين شبه جريانِ شبه زمانمند اين
  .نهد را پيش مي 57"همزمان -پيش "ي استعاري ، نو واژه"و غيره برمي خيزد

سـاخت صـوري   . ساختاري از يادآوري هاي پيوسته است "همزمان  –پيش "ي وجود  نحوه
شبه زماني اسـت كـه    "جرياني"تواند در قالب زمانمندي قرار بگيرد، بلكه  جريان زماني نمي

ميدان  "آن را به  "اكنونِ لحظه اي "به اين نحو كه با گسترش و بسط . آورد ان را پديد ميزم
براي آگاهي مطلق، مراحل متوالي ميدان حضـور در نـوعي فشـردگي    . كند تبديل مي "حضور
  58.شوند كه يك توالي زماني نيست داده مي

  
 "يـده آليسـتي كـه   كنيم كه بيان هوسرل در پيش از چـرخش ا  در نهايت ملاحظه مي

چـرا كـه او پـس از    . عاري از حقيقت نبـوده اسـت   59".ها نامي نداريم ي اين براي همه
چرخش ايده آليستي نيز در توصيف يك منشاء اوليه، كه امري بي زمان است، به ناچـار  

و هـم در تبيـين آن از امـور زمانمنـد اسـتفاده       "همزمـان  -پيش "هم در لفظ اصطلاح 
يم دريدايي به اين مسأله نگاه كنيم اين ناتواني در انتخـاب نـام بـراي    اگر بخواه. كند مي

ي  بلكـه ايـن نقطـه   . گـردد  اين وضعيت، به ناتواني هوسرل يا هركس ديگري بـاز نمـي  
انتخاب رد از جانب دريـدا بـراي آن   . شروع، ويژگي بنيادين اش اين نام ناپذيري است

نيـز بـه    Differance .براي آن بوده اسـت به گونه اي سرباز زدن از انتخاب نامي متعين 
مثابه رد، نامي است كه بر بي نامي اين منشاء نامتعين، و در عين حال بنياد امور متعـين،  

                                                            
57 . Vor- Zugleich 

 521: همان.  58

آن ظاهراً بايـد قبـل از چـرخش     "كنند كه ي هوسرل اشاره مي دكتر رشيديان در توضيح اين جمله . 59
چراكه هوسرل پس از آن براي آگاهي تداوم قصدي يـك تـاثير اوليـه    . "ايده آليستي او نوشته شده باشد

  )520همان، . (شود همزمان قايل مي -منشايي با عنوان پيش
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اگر آن نام پذير باشد به مثابـه امـر متعـين    . بي نامي همان نامتعيني است. كند دلالت  مي
متشـكل از واحـدهاي    ي هوسرل براي جريان زمـاني  در انديشه(شايستگي منشاء بودن 

  . را از دست خواهد داد) حلولي
Differance 62و قابل تعمـيم  61پايان گرفته، غير قابل تحديد -اين بازي آغاز -60نامِ بدون نام 
  63.رد هاست

  
رد . ي رد، عبـاراتي سـلبي هسـتند    از اين جهت است كه بيشتر عبارات دريدا درباره

اين كه هيچ گونه توصيف ايجـابي را پـذيرا   افلوطيني، فقط هست، بدون  "واحد"بسان 
زند چراكه رد  سر باز مي "چيست؟.....  "آن از هرگونه پرسش ذات گرايانه به فرم. باشد

  .هست بدون اين كه به مثابه چيز، تعين داشته باشد. هيچ چيز است
  64.سازد رود و محتمل اين پرسش را ممكن مي فراتر مي "چيست؟"آن از پرسشِ 

  
توان آن را به مثابه يك شالوده، بنياد  ذيري رد به گونه اي است كه حتي نميتعين ناپ

خاستگاه و مفهوم متناظر با آن يعني ذات مفاهيمي متعلق به . يا يك خاستگاه لحاظ كرد
ي بـودن رد   ها نه تنها قادر نيسـتند كـه بـه توصـيف نحـوه      آن. متافيزيك حضور هستند

  65.اندازند دن آن را به خطر ميبپردازند ، كه حتي ويژگي رد بو
بـه غيـر از    "زمانمنـدي سـومي  "شايد همان دشواري يي كه هوسـرل در توصـيف   

بـا آن مواجـه بـود     "زمانمندي عيني و دنيايي"و  ")پديده شناختي (زمانمندي حلولي "
رد چيست، كه نه خاستگاه است و نه . كار دريدا را نيز در توصيف رد سخت كرده باشد

اد اما همواره پيش از همه چيز ايستاده است؟ دريدا دقيقاً بـه ايـن بحـران توجـه     يك بني

                                                            
60 . the nameless name  
61 . uncontainable 
62 . generalizable  
63 . Caputo,1997:105 
64 . Derrida, 1997:75 
65 . Derrida, 1982- a: 52 
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پردازيم نبايستي گنگـي و ابهـام    كند كه وقتي به توصيف رد مي او تأكيد مي. داشته است
 66.ي اصلي اش يعني بازي تمركـز كنـيم   اش مورد نظر باشد، بلكه بايستي بر درون مايه

ها  ، مجموعه اي است از حضورها و غياب Differanceابه اين بازي منطوي در رد به مث
/ واج، بدن/ گفتار، حرف/ اين همان، نوشتار/ ي بي شمار تفاوت در قالب مفاهيم دوگانه

 "همزمـان  -پـيش "شايد هوسرل هم به طريقه اي بـا وضـع اصـطلاح    . وغيره..... نفس 
و ) پديده شناختي (  خواسته است به بازي حضور و غياب دوگونه زمانمندي حلولي مي

توانـد   همزمـان، نمـي   –خود اين بازي به مثابه يك امـر پـيش  . عيني و دنيايي اشاره كند
ايـن بـازي بـه مثابـه يـك      . ي تحقق اين بازي است زمانمند باشد بلكه زمانمندي نتيجه

بدون اين كه خود به مراحل متوالي زماني وابسته باشد، زمانمنـدي و   "ساخت صوري"
  67.بخشد مي آن را تحقق ميويژگي تداو

Differance      نيـز چنـين وضـعيتي نـدارد وضـعيتي اسـت    .به مثابـه رد و ايـن  ( رد
فـرض  .... توان هستي شناختي، معرفت شناختي، اخلاق و زبان شناختي  وضعيت را مي

از اين جهت است كه  68.كه جاي گاه حضور و غياب تمامي مفاهيم دوگانه است) كرد 
  . داند مي 69"پديده -سر"مثابه يك دريدا رد را به 

...  71و انسانيت 70كه بايستي پيش از تقابل ميان طبيعت و فرهنگ، حيوانيت "اي"پديده  -سر
  72.و نظاير آن انديشيده شود

  
–"Khora"  افلاطون  

در نهايت فعاليت خـود روسـوي سـاحتي     Differanceهمان طور كه اشاره شد جنبش 
                                                            

66   . Derrida, 1997:70 

  521: 1384رشيديان، .  67
68 . Derrida, 1997:71 
69 . arche- phenomenon 
70 . animality 
71 . humanity 
72 . Ibid:70 
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دريـدا از  . كنـد  ظهور پيدا مي Khoraوابسته به هم رد و  "مفهوم "دو "قالب"سيال، در 
ي  يك طرف با سـاختارزدايي از تلقـي متافيزيـك حضـور از مفهـوم زمـان بـه واسـطه        

Differance  البتــه خاســتگاه نــه بــه معنــاي لوگــوس ( ، بــه دنبــال خاســتگاهي زمــاني
نهـد   ه شرط صوري تحقق تعينات زماني پيش ميرد را به مثاب "مفهوم "،)ي آن محورانه

و از طرف ديگر او به موازات و حتي در درون ساختارزدايي از مفهوم زمان، باز هم بـه  
بــا سـاختارزدايي از تلقــي متافيزيـك حضــور از مفهـوم مكــان،     Differanceي  واسـطه 

تعينـات   افلاطون را به مثابه شرط صوري تحقق 73برگرفته از تيمائوس Khora "مفهوم"
و  Differanceاين بار دريدا براي توصيف وجه مكاني  74.كند گوناگون مكاني مطرح مي

ي رابطه اي آن با مفهوم مكـان و اساسـاً مكانمنـدي، بـه طـور سـاختارزدايانه بـه         نحوه
  .پردازد افلاطون مي Khoraبازآفريني مفهوم 

افلاطـون  . دهد ارايه ميافلاطون نظرات جهان شناختي خود را  تيمائوسي  در رساله
در آغاز جهان آشفته و نامتعين بوده . داند مثل ديگر انديشمندان يوناني جهان را قديم مي

صـانع يـا   . است كه توسط صانع يا دميورگ به جهان تعيـين يافتـه تبـديل شـده اسـت     
 77.بدل كـرده اسـت   76را به كاسموس 75دميورگ با بكارگيري الگوي جهان مثل خائوس

مفاهيم اسطوره اي و استعاري با مفاهيم فلسفي و علمي در رابطه تيمائوس ي  در رساله
                                                            

73 .Timaeus 
  :پردازد مي Khoraدريدا در كتاب ذيل به طرح مفهوم . 74

- Derrida, Jacques. (1995- a). On The Name". Trans. David wood, John P. Leave, JR., Lan 
MCLeoD. Ed. Thomas Duto it.  U.S.A: Stanford university Press. (P.P89-130) 

  :براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به
- Caputo, John D. (1999). Deconstruction In A Nutshell, A Conversation with Jacques 
Derrida. Edited  with a Commentary by John D. Caputo. U.S.A: Library of congress 
captaloging in Publication Data. (P.P171-105)   
- Lucy, Niall. (2004). A Derrida Dictionary. U.S.A: Blackwell Publishing. (P.P 68-69)              

: تهـران . ي محمد حسن لطفي ترجمه. مجموعه  آثار جلد سوم .ي تيمائوس رساله). 1380. (افلاطون -
  ) 1709 -1779صص . (انتشارات خوارزمي

75 . Chaos 
76 . Casmos 

 1723-1727: 1380. افلاطون.  77
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اين امر زمينه را براي تفسيرهاي متفاوت از اين رسـاله پـس   . گيرند اي تنگاتنگ قرار مي
دريدا نيز با مواجهه اي سـاختارزدايانه بـا    78.از افلاطون به اين سو را فراهم آورده است

مدخل ورود دريدا در . هاي پنهان اين رساله راه پيدا كند كند به درون مايه آن تلاش مي
همچـون   Khora "مفهـوم  "به زعم دريـدا . است Khora "مفهوم "بازانديشي اين رساله
ي تيمائوس افلاطون و به طور عام در تمامي آثارش راهي متفاوت از  ويروسي در رساله

لاطـون ناديـده گرفتـه شـده     اين امر توسط مفسران اف. گيرد مفاهيم ديگر او در پيش مي
. پردازد به اين مفهوم     مي در باب نامدر كتاب  Khoraاو در مقاله اي با عنوان . است

را به لحاظ لفظي به مكان، موقعيت ناحيـه   Khoraتوان  كند با اين كه مي دريدا اشاره مي
ه كـرد، امـا    ترجم ـ  79)پذيرنـده  ( يا كشور و يا به لحاظ استعاري به مادر، دايه يا پذيرا 

 Khoraها نيازمنديم بنابراين بهتر است كـه   براي فهم آن به شبكه و زنجيره اي از تأويل
را      Khoraبه گونه اي تمامي ايـن دلالـت معنـايي     80.را به واژه اي خاص ترجمه نكنيم

                                                            
  :ي بيشتر رجوع كنيد به براي مطالعه . 78

- FarneLL, Arthur. (2010). All Things Natural, Ficino on Plato's Timaeus. Edt. Peter 
Blumsom. London: Shepheard- Walwyn(Publishers) Ltd. 

  ). پردازد ي تيمائوس به بحث مي اين كتاب به تفصيل راجع به تمامي مفاهيم رساله( 
- Sallis, John. (1999). Chorology, on Beginning in Plato's Timaeus. U.S.A: Indiana 
university Press. 

و آغـاز جهـان در رسـاله تيمـائوس      Khoraدر اين كتاب بررسي عميق و ريشه شناسانه اي از مفهوم (  
  )شود  ارايه مي

- Cornford, Francis. (1997). Platos Cosmology, The Timaeus of Plato. U.S.A: Hackett 
Publishing company.            

ي تيمائوس را به طور دقيق با برجسـته تـر كـردن ديـدگاه فيزيكـي افلاطـون مـورد         اين كتاب  رساله( 
  )دهد پژوهش قرار مي

- Proclus. (2006). Commentary on Plato's Timaeus. (Volum I). Edt. & trans. Harold 
Tarrant. New York, Cambridge university. 

كتاب و جلدهاي بعدي آن يكي از معتبرترين و قديمي ترين تفسيرهاي از تيمـائوس افلاطـون را    اين( 
  )گيرد در بر مي

- Martijn, Marije. (2010)." Proclus on Nature, Philosophy of Nature and Its Methods in 
Proclus' commentary on  Plato's Timaeus. Leiden. Boston: Brill. 
79 . receptable  
80 . Derrida,1995 –a: 93,94 



       شناخت     20

افلاطون در اين رساله دو جهان منفك از هم . ي تيمائوس ملاحظه كرد توان در رساله مي
اين دو جهان به اشكال مختلف . كند جهان محسوسات و جهان معقولات اشاره مييعني 

در حوزه هاي گوناگون نظير هسـتي شناسـي، معرفـت شناسـي، علـم اخـلاق، زيبـايي        
جهـان معقـولات   . كنند با نام هاي متفاوت بسط پيدا مي.... شناسي، علم سياست، منطق 

ي حـواس قابـل    پذيرد، و بـه واسـطه   كه هم جهان مثل است جهاني است كه تغيير نمي
امـا در   81.توان به اين جهـان راه يافـت   ي عقل محض مي دريافت نيست، تنها به واسطه

اين جهـان را  . مقابل جهان محسوسات، همواره با تغيير ، دگرگوني و شدن همراه است
ن تـوا  اين جهان را تنها مي. توان با چشم مشاهده كرد و با ديگر حواس ادراكش كرد مي

اما افلاطون در ادامه  82.درك كرد "و به ياري ادراك حسي "از طريق ظن، گمان و پندار
كنـد كـه در فراسـوي     كند و به جهان ديگري اشاره مـي  از قلمرو مفهومي خود گذر مي

اين جهان نه بـه  .ميتوس قرار دارد/ تمامي تقابل هاي دوگانه به پيشĤهنگي تقابل لوگوس
  . ه به جهان محسوساتجهان معقولات تعلق دارد ن

دستخوش فنا و فساد نيست و به هر حـادث  : اما نوع سومي هم هست كه از نوع مكان است
آيد و روح نيز تنها از طريق تفكر غيـر اصـيل و    دهد، به حواس در نمي و شونده اي جاي مي

عتمـادي  تـوان آن را در تعريـف قابـل ا    تواند به آن پي ببرد و نمـي  تقريباً غير قابل اعتماد مي
  83.گنجاند

  
دانـد كـه توصـيفش بـا دشـواري       افلاطون اين جهان سوم را چنان گنگ و مبهم مي

بـه جنـگ منطـق دو     Khoraي  به زعم دريدا افلاطون به واسـطه  84.بسياري همراه است
بـه نظـر   . رود خير و اصل امتنـاع تنـاقض فيلسـوفان مـي    / صادق و آري/ ارزشي كاذب

                                                            
 1750 -1751: 1380افلاطون، .  81

 1751همان، .  82

 1751: همان.  83

 1746: همان.  84
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ي  به مثابه جهـان سـومي بـر فـراز جهـان دوگانـه       Khoraرسد افلاطون در توصيف  مي
بـه وضـع     Khora. محسوس از منطقي غير از منطق لوگوس بهـره بـرده اسـت   / معقول

كنـد   دريدا اشاره مي. سومي تعلق دارد كه نه آن است و نه اين و هم آن است و هم اين
ين امـر  و ا. در آمد و شدي دايمي ميان اين دو قطب است Khoraافلاطون در توصيف 

بر اساس آن عمـل   Khoraدريدا منطقي را كه  85.كند حكايت مي Khoraاز نام ناپذيري 
ي  پـيش از همـه   Khora 88.دانـد  مـي   87منطق –و يا يك فرا  86منطق –كند يك شبه  مي

مشـاهده ناپـذير وجـود دارد و    / معقول، مشاهده پـذير  / ي محسوس تقابل هاي دوگانه
. ميتوس شكل گرفته اند/ ي تقابل لوگوس ي كه به واسطههاي حتي فراتر از تمامي گفتمان

Khora  اما ايـن امـور    89.در فراسوي آن چه را كه به طور عام هست و يا نيست قرار دارد
سـاحتي    Khora. هيچ نسبتي با اين تقابل هـاي دوگانـه نـدارد    Khoraبه اين معنا نيست 

محسـوس و بـه طـور كلـي پـيش از تكـوين تمـامي        / است پيش از تكوين تقابل معقول
   .كند را به يك مادر و دايه تشبيه مي Khoraافلاطون در اين جا . هاي دوگانه تقابل

ماهيت اين نوع در درجه اول در اين است كه او، پذيرنده و به يك معنـي دايـة هـر تكـوين     
  90.يافتن و شدن است

 
Khora   مكاني است كه به مثابه مادر و دايه اي مهربان هر چهار عنصر متباين با هـم

چنان به هم تنيده انـد كـه    Khoraها در  آن. كند يعني آب آتش، هوا و خاك را تيمار مي
را بسان الكـي   Khoraافلاطون . ي جهان قوام نيافته اند هنوز به مثابه بنيادهاي چهارگانه

كنند و  كند با تكان گرفتن آن اجزاء پراكنده هر كدام هم نوع خود را پيدا مي توصيف مي
دريدا معتقد اسـت   91شوند يابند و اين گونه چهار عنصر از هم جدا مي به هم اتصال مي

بسـان يـك مـادر و دايـه توسـط او را       Khoraكه تمـامي مفسـران افلاطـون توصـيف     
                                                            

85 . Derrida, 1999- a: 89 
86 . Para- Logic 
87 . meta- Logic  
88   . Ibid:91 

89 . Ibid:91 
 1746 :1380افلاطون، .  90

  1751 -1752: همان.  91
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براي همين نه تعجبي كرده انـد  . دانند اي در قالب آرايه اي بلاغي ميبكارگيري استعاره 
در قالـب زنجيـره اي از    Differanceنيز بسان  Khoraاما  92.و نه آن را جدي گرفته اند

در تحقق خويش از نام خويش نيز فراتـر    Khora. نهد ديگر خود را پيش مي "مفاهيم"
همان طـور كـه   . كند ين خود را متحقق ميرود و در پس سلسله اي از نام هاي جانش مي

نظم موجود و متعارف ميان دو قطب و تقابل هاي دوگانه را به لـرزه    Khoraاشاره شد 
تواند جايگزيني براي هر يك از طرف هاي تقابل هاي دوگانه  نمي  Khora. آورد در مي

امكان بخشـيده  ها را  خود اين تقابل Khoraباشد يا به يكي از طرفين تسليم شود، بلكه 
 93مكان به مثابه امري تعين يافته وجود ندارد Khoraپيش از . و مكان پذير ساخته است

همچون جهان مثل به خاطر تغييرناپـذيري، ثبـات و صـلبيت     Khora اين بر فراز بودن 
 . كنـد  كنيم، از تعين پذيري اش حكايت نمي نيست، و يا اين كه به نامي خطاب اش مي

Khora بل معناي استعاري و حقيقي استوراي تقا." Khora     ديگر نه بـه افقـي از معنـا
بـه مثابـه    Khora 94.تعلـق دارد  "باشد و نه به معنا به مثابه معنـاي موجـودي   مربوط مي

 -مكاني كه مكان نيست شرط امكان مكان و شيئيت و مكان پذيري است، آن امري بـي 
و از ايـن جهـت اسـت كـه      95.تفلسفي اس -خاستگاهي پيشا -ناپذير پيشا -مكاني جا

هـا   نامي در كنار ديگر نـام  Khora. ي نام پذيري قرار دارد پيش از شيء مكان پذير آماده
آن نام ناپذيري است كه شـرط امكـان   . بلكه آن شرط امكان هر گونه نامي است. نيست

  .شود تحقق نام مي
Differance  به مثابهKhora حفره  ا يـا نشـانه هـاي    ه ـ ي بزرگي است كه تمـامي رد

 97و96.ي قديمي تر و پيشا خاستگاهي در آن برجا مانـده و حـك شـده انـد     شكل گرفته

                                                            
92   . Derrida, 1999-a: 92 

  1752: 1380افلاطون،.  93
94   . Derrida, 1999- a: 92-93 

95 . Lucy, 2004:68 
96 . Caputo, 1999: 97 

بيشتر  Khora. است surname  (Differance(نام  -نام خانوادگي ياسر Khoraكند  كاپوتو اشاره مي -97
را دو قلـوي   Khoraو  Differanceاو . دريدا است تا خداوند متعـالي در اديـان الهـي    Differanceشبيه 

  .پدرشان نامعلوم و ناپيداست. داند كه پدرشان معلوم نيست حرامزاده و نامشروعي مي
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Khora  شبه اشاره بـه مكـان نبـودن    (به مثابه يك شبه مكانKhora    دارد چنـان كـه آن
ي ساختارزدايي از مكان به معناي متعارف است و رد به  ، نتيجه)شرط امكان مكان است

و رد يـك   Khora. ي ساختارزدايي از زمان به معناي متعارف  نتيجهمثابه يك شبه زمان 
ي بـازي گوشـانه اي در    شبه تقابل هاي دوگانه اي هستند كه در آمد و شدي بـي وقفـه  

Differance   در ايـن فرآينـد سـاختار زدايـي از     . شبه تحقـق دارنـدDifferance  خـود ،
به  Differanceدر . شود ساختار زدايي نيز به ساحت پيشا خاستگاهي خود نزديك   مي

هـا   آن. شود ساختارزدايي زدوده مي/ شبه خاستگاه، مرزهاي تقابل ساختاردهي/مثابه پيشا
  .تنند در آمد و شدي گنگ و نامأنوس در يك بازي دايمي بسان تار و پودي به هم مي

  

  سوسور "بازي"
Differance  همچون هوسرل كه بـا ايـن كـه خـود امـري       "همزمان -پيش"به مثابه رد

سازد، يك نشانه و بـه تبـع آن دال يـا مـدلول      زمانمند نيست اما زمانمندي را ممكن مي
دلالـت تنهـا در درون گـودال    " 99.سـازد  را ممكـن مـي   98نيست، بلكـه جنـبش دلالـت   

Differance انفصـال و جـدايي، گـودال انحـراف و     گودال ناپيوستگي و : گيرد شكل مي
دريدا اين مسأله را بـا نقـد تلقـي خطـي از      100."ي آن چه كه آشكار نيست محل ذخيره

چنان كه هوسرل نيز پيش از او به اين كار مبادرت كـرده  . دهد زمان بسط و گسترش مي
ي دريدا در تلقي خطي از زمان، مـا بـيش تـرين سـر سـپردگي مفهـوم        به عقيده 101.بود

خـود تمـايز ميـان    . كنيم نشانه را به مفهوم نشانه در متافيزيك حضور ملاحظه مي جديد
چرا كـه در خـود    102.ماند دال و مدلول نيز متعهد به تاريخ هستي شناسي سنتي باقي مي
حتي اگر در نهايـت دال،  . اين تمايز، ارزش گذاري از پيش تعيين شده اي منطوي است

چنان كه پيش از اين ملاحظه كـرديم كـه نوشـتار بـا     مدلول را به انقياد خويش درآورد، 
گفتار چنين كرده بود، وضعيت تازه اي شكل گرفته است كه بايسـتي مـورد نقـد قـرار     

                                                            
98 . signification 
99 . Ibid, 70 
100.  Ibid, 69 

 503: 1384رشيديان، .  101

102  .  Derrida, 1997:72 
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در . ي بر مسند نشستن، بايستي در هـر قلمرويـي بـه چـالش كشـيده شـود       مسأله. گيرد
Differance اين وضعيت سلسله مراتبي به هم مي ،كـه پـيش از    ريزد چنـان  به مثابه رد

اين دريدا اشاره كرده بود براي نمونه براي گفتار و نوشتار، ما با يك واحد يكپارچـه اي  
كنـد چـون كـه     دريدا تأكيد مي. روبرو هستيم "نوشتارگفتار"يا  "گفتارنوشتار"به عنوان 

جنبش زدودن رد از افلاطون تا روسو و هگل، با هجوم بـر نوشـتار بـه عنـوان يكـي از      
شود، رخ داده است، نوشـتار را بـه مثابـه خـود رد      كه رد در آن آشكار مي هايي ساحت

نوشتار تنها يكي از بازنمايي كننده هاي رد به طور عام اسـت،   "در حالي كه . گرفته اند
كنـد   دريدا اشاره مي 103."خود رد وجود ندارد] چرا كه. [ نوشتار خودش يك رد نيست

عناست كـه آن يـك امـر حاضـر، يـك موجـود متعـين        اين كه رد وجود ندارد به اين م
خود يك كلمـه يـا مفهـوم در     Differanceاز اين جهت است كه رد به مثابه . باشد نمي

يي است كـه   »آن جا«آن . ها قرار دارد آن پيش از آن. ميان كلمات يا مفاهيم ديگر نيست
اگـر بـا   . اننـد گذر كلمات و مفاهيم در يك بازي حضور و غياب فراينـد تكـوين را مـي   

تكـوين   "سـاختار صـوري  "واژگان هوسرل بخواهيم اين وضعيت را توصيف كنـيم آن  
حتــي دريــدا همــين توصــيف را بــراي . مفــاهيم و كلمــات نوشــتار يــا گفتــاري اســت

difference كه آن نيز يك كلمه يا مفاهيم در كنار كلمـات يـا   .گيرد سوسور نيز بكار مي
در جايي كه هنوز ميان دال و مـدلول رابطـه    differenceچرا كه  104.مفاهيم ديگر نيست

 Differanceريشه داشـتن  . كند را ايفا مي Differanceاي ذاتي برقرار است، همان نقش 
  .به همين جهت است differenceدر 

تواند تنها به يكي از دو وجه يك نشانه يعني  با توجه به آن چه گفته شد رد نيز نمي
چرا كه خود رد سـاختار صـوري تحقـق يـك نشـانه      . دال يا مدلول، دلالت داشته باشد

دال و مدلول هم چون جريان زمانمند هوسرل، كه اموري متعين است، بر اسـاس  . است
ان زمانمند متداوم هوسرل نيـز عمـل انفصـال بـا     در جري. كنند حضور و غياب عمل مي

اين اعمال متضـاد توامـان تـداوم و    . كنند يادآوري نزديك و انتظار آينده توأمان عمل مي
                                                            

103   . Ibid:167 

104 . Derrida,1982: 11 
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. امكـان پـذير هسـتند    "همزمان -پيش "انفصال تنها در ساختار صوري زمانمندي يعني
تنهـا در قالـب   دال و مدلول نيز همچون مفصل بندي و فاصله گذاري در نشانه شناسي 

اين بازي ميان حضور و غياب به طـور عـام پـيش از    . توانند تجميع يابند صوري رد مي
سوسـور نشـانه را قـرار    . اين در شكلي محدود در تلقي سوسور از نشـانه رخ داده بـود  

ي ذاتي ميان دال و مدلول را بـه چـالش    در اين جهت او رابطه. داند دادي و اختياري مي
ي آن هـا، رابطـه    شوند بلكه رابطه مدلول به طور ذاتي به هم مربوط نميدال و . كشد مي

. است differenceاين ساختار صوري عمل كرد نشانه در قالب مفهوم . اي تفاوتي است
به بـاور دريـدا نيـز هـر     . دهد دريدا اين مسأله را در قالب مفهوم رد بسط و گسترش مي

يـك  . آورد اش از نشانه هاي ديگر بدسـت مـي  نشانه ارزش اش را تنها به اعتبار تفاوت 
 105."تواند بدون رد انديشيده شود تفاوت نمي"اما .ي ديگر است نشانه ردي از يك نشانه

 106ي دريدا حتي قوام بخش اين وجه تفاوتي و همزمان ابقاي اين همـاني  رد در انديشه
ي وجـه تفـاوتي    مـه ي دريـدا را ادا  در برخي آثار، مفهوم رد در انديشه. يك نشانه است
اما با ايـن حـال   . من هم با اين نظر موافق هستم 107.دانند ي سوسور مي نشانه در انديشه

اَشكال پيشين تحقق نشانه از جملـه تحقـق ذاتـي و جـوهري آن را نيـز در رد منطـوي       
فهميـد    Aufhebungبه مثابه رد را بايستي در ساحت عمل كـرد    Differance. دانم مي

يجاب و سلب و تفاوت و تعليق در قالب حضور و غيـاب بـه طـور عـام،     كه همزمان ا
توانـد   نمـي  108"سـنتز  -سر"بنابراين رد  به مثابه . دهند ساختار صوري آن را تشكيل مي

اشاره به وضعي دارد كـه دو طـرف مفـاهيم     "سنتز -سر" 109.بخشي از نظام زباني باشد
ايستي به مثابه سـاختار صـوري جريـان    اين كل را ب. دهند دوگانه، يك كل را تشكيل مي

                                                            
105. Ibid, 57 
106. identity 

  : به . ك. از جمله ن .١٠٧
- Wortham, simon Morgan. (2010 ). The Derrida Dictionary. London and New York: 
continuum International Publishing Group. (P.P229- 230 )    
Lucy, Niall. (2004). A Derrida Dictionary. U.S.A : Black well publishing. (P.P144- 146)  -  
- Bennington , Geoffry. (2004). The Cambridge Campanion to Saussure. Ed. by Carol 
Sanders. United kingdom: Cambridge university press (P.192)                                                   
108 . archei- Synthesis 
109   . Ibid:195 
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مثال سوسـور وقتـي   . تكوين و تقرر نشانه در حضور و غياب طرف هاي دوگانه فهميد
از نظر . خواهد ساختار صوري زبان را شرح كند، به گونه اي اشاره به اين مسأله دارد مي

هـا در   جدا از اين كه مهره. توان اين ساختار صوري را ديد سوسور در بازي شطرنج مي
ي اسـب هرشـيء ديگـري     يك نسبت تفاوتي با هم هستند، اما اگر مـا بـه جـاي مهـره    

هـا   با اين كه مهره. شود ي اسب خللي ايجاد نمي ي حركت مهره جايگزين كنيم،در نحوه
در ساحتي تفاوتي در طول خطي زماني كه در بطن آن مكان نيـز قـرار دارد، جابـه جـا     

ها بر فراز زمان ايستاده است و خودش  ي حركت مهره شوند اما ساختار صوري نحوه مي
افتـد جريـان متـداوم     در حالي كه آن چه را كه در بازي اتفاق مـي . امري زمانمند نيست

همين دل نگراني دريدا در تأكيد فراسويي بودن ساختار صوري رد باز هـم  . زماني است
انتخــاب . توصــيف كنــددارد كــه خــود رد را در جايگــاهي فراســويي تــر  او را وا  مــي

هـا پـس زدن    خلـق ايـن نـوواژه   . پاسخ به اين نگراني اسـت  111و110"رد -سر "اصطلاح
مفاهيم نشانه و دال و مدلول در نشانه شناسي و زبان شناسي متعارف نيست، بلكـه ايـن   

گيرد كه اين مفاهيم پيشين قادر نيستند ايـن وضـع    ها از اين جهت صورت مي نوپردازي
كنـد   از اين جهت است كـه دريـدا تـلاش مـي    . دريدا را توصيف كنندي مورد نظر  تازه

اصطلاحي را بيابد كه به معناهاي ضمني سنتي و متعارف منطوي در نشانه يا دال دلالت 
رد با اين درون مايه هاي پيچيده بدين علت  -طرح واژگاني بسان رد و سر. 113و112نكند
شود انكـار   والخ، را نمي.... ار و نوشتار اما مفاهيم پيشين نظير دال و مدلول ، گفت. است

ي  ، در لايـه  Aufhebungرا بـه مثابـه    Differanceها حيـات   كرد چرا كه هر يك از آن
به مثابـه امـر مطلـق هگلـي      Differanceبنابراين . كنند مخصوص خودشان توصيف مي

مفـاهيم   زيد، كه تعين و تجسد اش در هر يـك از ايـن آنـات بـا     آنات گوناگوني را مي

                                                            
110 . arche- trace 
111   . Lucy,2004:144 

ايـن  . دانـد  ها و مفاهيم گذشته، را نگـران كننـده مـي    دريدا همواره بكارگيري و حتي رهاكردن نام 112-
ي متون و مفاهيم و نام هـاي پيشـين    نگراني البته به جاست بدين علت كه خود ساختار زدايي در زمينه

  ). Derrida, 1981,P.5(ها همواره وجود دارد  و خطر به انقياد درآمدن توسط آن. انديشد ديگر مي
113 . Bennington, 2004:192 
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بدين گونه در سـاحت رد، سـلطه و انقيـادي وجـود     . شود ي آن آنات توصيف مي ويژه
ندارد، حتي خود رد به بيان هوسرلي صـرفاً سـاختاري صـوري اسـت كـه خـود را بـر        

هايي  ها را بسان رد كه آن 114.كند محتواهاي گوناگوني و چه بسا متضاد خود تحميل نمي
هـا   هر يك از اين رد. ساسي و بنيادين آن نيز همين استدهد، چنان كه نقش ا سامان مي

بـه مثابـه شـرط     "بـازي "مفهـوم   115.ي تعويض شدن با ردي ديگر هستند همواره آماده
  .امكان تحقق نشانه به اين معناست

  
  هايدگر "ابزار"

او حتي هسـتي  . شود تلقي دريدا از نوشتار صرفاً در معناي زبان شناختي آن محدود نمي
همچون نگاهي الهياتي به خدا و جهاني، كـه خـدا را   . داند را داراي تحققي نوشتاري مي

كند، او جهان را با حذف مدلول اسـتعلايي كـه    كاتب و جهان را مكتوب او توصيف مي
چنان كه مدلول استعلايي سوژه در . داند و نوشتاري ميدر اينجا خداست،امري مكتوب 

نوشتار از بدو تولد يتـيم  "گذارد با اين بيان كه  ي جديد را نيز، به گونه اي كنار مي دوره
رد هـم  . دهد او اين نگاه اونتولوژيكي به نوشتار را به مفهوم رد نيز تسري مي ".شود مي

معرفـت شـناختي نيسـت، بلكـه آن سـاختار       مثل نوشتار صرفاً يك امر زبان شناختي يا
البتـه اونتولـوژي رد را نبايسـتي بـا     . ي تعين اشياء و موجودات نيز هسـت  صوري نحوه

اونتولوژي رد يـك اونتولـوژي بيگانـه و    . اونتولوژي متعارف مبتني بر حضور اشتباه گرفت
. 117و116نامد تولوژي مياون - دريدا براي تأكيد بر اين امر، آن را شبه. ناشناس و نامتعين است

  برخلاف هوسرل كه 
اسـتفاده  ... "شـبه زمانمنـدي    "با اذعان به ناتواني زبان در توصـيف ذهنيـت مطلـق از اصـطلاح     

   118كند، مي
  

خود اطلاق نام هستي بـه هسـتي   . داند دريدا اين پيشوند را مربوط به كنه نامتعين هستي مي
                                                            

114 . Wortham, 2010:229 
115 . Derrida,1982-a:26 
116 . quasi-ontology  
117 . Lucy,2004: 145 

 521: 1384رشيديان، .  118
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هستي، هرگونه ايمان و يقين به شناخت آن هستي خواندن  - نشان از شناخت آن دارد، شبه
از . گيرد سيلاني كه هيچ گاه آرام نمي. چرا كه همواره در حالت سيلان است. كند را طرد مي

   :گويد اين جهت است كه دريدا مي
   119.دهم هراكليتوس كسي است كه در تحليل نهايي خودم را به او ارجاع مي

  

توصـيف اسـتعاري   . باشـد  تحقق مـي  -يك شبه ي تحقق اش، به مثابه خود رد نيز نحوه
گردد، بلكه در مقابـل، از ويژگـي    ي رد نيز به ناتواني زبان از نظر او بر نمي دريدا درباره

ي تحقق استعاري را حتـي   اين نحوه. بنيادين زبان يعني استعاري بودن، ناشي شده است
ايـن   120.ن صـادق دانسـت  توا كنند، نيز مي براي ذرات جهان كه برطبق احتمال رفتار مي

وحـدت  . دهـد  اونتولوژي رد، اونتولوژي را به نشانه و وجه تفاوتي اش سوق مـي  -شبه
حضور شبه اونتولوژيكال رد است، نا حضوري كه نه تنها  -اونتولوژيكال نشانه معلول نا

از ايـن رو،  . آيد بلكه امكان خود اين تقابل هاسـت  غياب حاصل نمي -از تقابل حضور
براي اصل بازي تفاوت هاي سوسـور   121استعلايي -رد شرطي پيشين و شبه -سررد يا 
، خاسـتگاه زدوده  123خاسـتگاه  -رد خاستگاه تفاوت است، خاستگاه به مثابه نا 122.است

بـه مثابـه ردDifferance    ،.  126و124.125شده، خاستگاه خاستگاه، به مثابه مفهوم نـامفهوم 
آغاز اولين بيرون بودگي به طور عام، نسبت زندگي با ديگري اش و نسـبت مـبهم يـك    

   127.درون با يك بيرون است
اونتولوژيكي رد است كه آن را بـا مفهـوم پديـده، ابـزار و اسـتعمال       -اين وجه شبه

اما پيش از تشـريح بيشـتر ايـن مسـأله، بـه      . زند ي هايدگر گره مي پذيري آن در انديشه
                                                            

119 . Wood,1988:viii 
ناپيوسـتگي جانشـين   . هاي بنيادي و تازه اي را براي واقعيت آفريد نظريه كوانتمي نيز خصوصيت . 120

  :ب .ك.ن. به جاي قوانيني كه بر افراد ناظر است، قوانين احتمالاتي پديدار شد. پيوستگي شد
 .انتشارات خوارزمي: تهران. ي احمد آرام ترجمه .تكامل فيزيك). 1377. (آينشتاين، آلبرت-

121 . quasi-trancedental  
122   . Lucy,2004:145 

123 . non- origin 
124 . aconceptual concept 
125   . Derrida,1995:118 

126 . Derrida,Jacques. (1995) . Limited Inc. trans. Samuel Weber and Jeffrey MehLman. 
U.S.A: Northwestern university press.  
127   . Derrida, 1997:70 
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شباهت ميان ساختار زدايي و پديده شناسي مورد نظر هايـدگر بـه طـور مـوجز اشـاره      
با روش هاي مختلف تفسير يكي نيسـت از ايـن   ساختار زدايي مدعي است كه . كنم مي

خواهد از بيرون متعلق خوانش خود را مورد انقياد قرار دهد، بلكه بـر آن   جهت كه نمي
ي خود آن، صداهاي مسكوت مانـده اش را بـه    است از درون متعلق خوانش، به واسطه

ي عمل  وهاما بيان هايدگر در توصيف پديده شناسي، به طور قريبي نح 128.سخن وا دارد
كـه نبايسـتي   ) بسـان دريـدا  (كنـد   هايدگر تأكيد مي. كند كرد ساختار زدايي را معلوم مي

پديده شناسي را با تئولوژي و نظير اين قلمروها چه در عنوان لفظ، محتوا و روش يكي 
  چرا كه . فرض كرد

هـا مشـخص    اين قبيل اصطلاحات متعلقات علـم مربوطـه را بـه حسـب محتـواي عينـي آن      
كند و نـه عنـوان    نه متعلق تحقيقات اش را مشخص مي "پديده شناسي"] اما عنوان. [نندك مي

نمـايش  چگـونگي  ايـن واژه فقـط از   . كند محتواي عيني اين تحقيقات را خصلت نمايي مي
   129.دهد كه در اين علم بايد بررسي شود خبر مي آن چهدادن و رفتار با 

  
متعلقَ از پيش تعيين شده اي ندارد، از ساختار زدايي هم به عنوان يك خوانش هيچ 

اين جهت ساختار زدايي يك صورت تهي از هرگونه محتواي مشخصي است كـه البتـه   
بنابراين ساختار زدايـي هـم بسـان    . كند خود اين صورت هم به تناسب شرايط تغيير مي

فقط از چگونگي نمايش دادن و رفتار بـا آن چـه كـه در ايـن     "پديده شناسي هايدگري 
آن يك امر از پيش حاضر نيست و از اين جهت از  ".دهد م بايد بررسي شود خبر ميعل
، صورت متناسب با "هست"گريزد، در مقابل آن هر جايي كه چيزي  بودن مي "هست"

  . ساختار زدايي توصيف اين فرآيند است. بخشد را تحقق مي "هست"اين 
شود؟ هايدگر پـس از بحثـي بـه     مياز نظر هايدگر به چه چيزي اطلاق  "پديده"اما 

 "پديـده "ي  نسبت طولاني و تودرتو از معناهاي متعارف مختلفـي كـه از پـيش دربـاره    
  كند كه  ، در نهايت تأكيد مي130وجود دارد

                                                            
128 . Ibid:23-24 

  47-46: 1389هايدگر، .  129
  38-42: 1389هايدگر، .  130
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،  »ظـاهر «،  »نمـود «،  »پديـدار «كه با عناويني همچـون  »ها  فنومن «گوناگوني سردرگم كننده 
رطي از سردرگمي نجات خواهد يافـت كـه از همـان    شود فقط به ش ناميده مي »ظاهر صرف«

دهـد فهميـده    نشـان مـي   -خـودش  -در –آغاز مفهوم فنومن به معناي چيزي كه خودش را 
   131.شود

  
در » پديـده « ".كند تعريف مي »هستي«را با توجه به مفهوم  »پديده«و درادامه مفهوم 

معناي پديده شناختي آن از حيث صوري به مثابه چيزي كه خودش را به مثابه هستي و 
امـا بـراي توصـيف پديـده بـه مثابـه        132."دهد تعيين شده است ساخت هستي نشان مي

هستي و به مثابه ساختار صوري تقرر هستي، بايستي به جانب دازاين كه خود آن نيز در 
. يعني ابزارها سكونت دارد، حركت كنيم "»برخوردار از ارزش« اشياي"پيرامون جوار و 

ي پديـدار   ي تحقق اشياء به مثابه ابـزار بـراي توصـيف نحـوه     بدين علت توصيف نحوه
ما به طور هـر روزي  . شدن هستي در ساحت دازاين از اهميت ويژه اي برخوردار است

 "سـر و كـار  "مان، با اشياء به مثابـه ابـزار  ي  "هستن هر روزه -جهان -در "به تبعيت از
توصيف هايدگر . اما پيش از آن خود ابزارها نيز به طريقي ويژه متحقق هستند 133.داريم

ي تحقق نشانه و رد به ترتيب از نظر سوسور و  از چگونگي تحقق ابزارها، كاملاً با نحوه
. با يكديگر قـرار دارنـد   ها به زعم سوسور در نسبتي تفاوتي نشانه. دريدا همخواني دارد

  به زعم دريدا نيز . ها تحقق ذاتي قايل شد توان براي آن نمي
هيچ حضوري پيش و بيرون از تفاوت نشانه شناختي وجـود نـدارد، آن چـه را كـه سوسـور      

   134.توان به نشانه به طور عام بسط داد ي زبان نوشته است مي درباره
  

هايدگر اين . گيرد براي مفهوم رد بكار مي دريدا نيز به طور سيال تري اين ويژگي را
شـود   اين كه ابزاري، ابزار مـي . ويژگي را دقيقاً به همان صورت براي ابزارها قايل است

                                                            
 42: همان.  131

 86: همان.  132

 90:همان.  133
134 . Derrida, 1982:12 
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ابزاريت، ساختاري صوري است كه در آن يك . آن است 135ي ويژگي ابزاريت به واسطه
در كنار ابـزار   136» .....چيزي است از براي «ي ماهيت بنيادين خود يعني  ابزار به واسطه

يـك ابـزار   . هيچ ابزارِ تنهايي وجـود نـدارد  . دهند ديگر، يك كليت ابزاري را تشكيل مي
   137.كند فقط در كنار ابزارهاي ديگر، ابزاريتش تحقق پيدا مي

يـك ابـزار در   ) بـه زبـان سوسـوري   ( كند هرچه ايـن وجـه تفـاوتي     هايدگر تأكيد مي
گر بهتر ظهور پيدا كند، آن ابزار خـودش، خـودش را   ي ابزارهاي دي بكارگيري اش در زمينه

بـه  . نـام دارد در دست بـودگي  اين امر، هستي مختص ابزار است، كه . كند بهتر آشكار مي
. توان به فهم درستي از در دست بودگي رسيد نمي] تئوريك[ي نظري  زعم هايدگر به شيوه

باشـد،   مـي » از بـراي «عات زيـادي  در سرو كار داشتن با ابزار است، كه آن نيز مملو از ارجا
اما ابزار بودگي ابـزار  . نام دارد 138توان ابزار بودگي آن را دريافت، اين دريافت، پيرانگري مي

كشد، و خود را در ساحت محصولي كـه   براي ظهور خودش براي خودش بدواً واپس  مي
   خود. كند اش توليد شده است، عرضه مي "در دست بودگي"ي تحقق به واسطه

   139.شويم محصول حامل كليتي ارجاعي است كه در درون آن با ابزار مواجه مي
  

اگر همچون دازاين بتـوانيم بـراي اش اگزيستانسـيال     -وجه اگزيستانسيال محصول 
. ي خود را دارد هر محصول استعمال پذيري ويژه. استعمال پذيري نام دارد -قايل شويم

ي دريدا، با ارجاع  همچون مفهوم رد در انديشهاما اين ويژگي استعمال پذيري محصول، 
به استعمال پذيري محصـولات ديگـر، در سلسـله اي از همپيونـدي هـاي ارجـاعي بـا        

  140.كند هستنده هاي ديگر تحقق پيدا مي
ي طبيعت را مثل محصولات مصنوع انسان در  در اين جا هايدگر محصولات ساخته

در » براي چـه « جهت اين محصول نه فقط به  در اين. كند زمينه اي تفاوتي توصيف مي
دهـد،   در رابطه با شكل گيري آن ارجاع مي» از چه « رابطه با بكارگيري در زمينه اي و 

                                                            
135 . equipmentality  
136 .  «something in- order – to   »....  
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ي اسـتفاده   محصول بايسـتي متناسـب و انـدازه   . شود نيز مربوط مي» از آن كه « بلكه به 
  . ي آن باشد كننده

   141.مراه با آن حاضر استساخته و پرداخته شدن محصول ه] روند[ او در 
  

ي اين ارجاعات پايان ناپذير است، چنان كه دريدا نيز از آن به عنـوان بـازي    سلسله
  . برد شطرنج بي انتها و پايان ناپذير نام مي

پس با توجه به آن چه گذشت همبودي و همدرون بودي دازاين و ابزارها و هسـتي  
رد هر كـدام را در درون  . كنند تحقق پيدا ميبه مثابه پديده، در ردبودگي به هم تنيده اي 

ها به مثابه ردي در ديگري به جا مانده  ديگري بايستي دنبال كرد، و اساساً هركدام از آن
كـه  .... براي يافت حالِ متعلق به خودش "اين گونه دازاين براي تحقق خويش و . است

اگزيستانسـيال خـويش   بايستي به خودينه تـرين   "شود در آن به پيش خودش آورده مي
اين روآوري به گونه اي در پرتاب شدگي اش در جهان به مثابـه  . يعني ردمندي روآورد

 142كه خودينه ترين يافت حالِ پيامـد ايـن پرتـاب شـدگي، اضـطراب     . رد منطوي است
پرتاب شدن در شبكه اي پيچ در پيچ، پايان ناپذير و ناآشنا از رد هاي به مثابـه  . باشد مي

هـايي كـه معلـوم     شود، دنبـال كـردن رد   كسان و اشياء، موجب اين اضطراب ميجهان، 
اما گريز از اين اضطراب نيز در فهم رد مندي به مثابـه خودينـه   . رسند نيست به كجا مي

  اين گونه . ترين اگزيستانسيال دازاين نهفته است
دازاين از برابر  كه به آن دلمشغوليم چيزي همچون فرار »جهاني«جذب شدن در كسان و در 
البتــه از حيــث . كنــد  توانســتن خودينــه را آشــكار مــي -هســتن -خــودش بــه مثابــه خــود

   143.شود در سقوط فرو بسته و به كنار رانده ميهستن  -اگزيستانسيل، خودينگي خود
  

ذات گرايانـه   - چرا كه از حيث اگزيستانسيل، ردمندي، با پيروي از رويكـردي جـوهر  
چرا كه دنبال كردن هـر ردي بـراي   . تواند از ردمندي بگريزد ازاين نمياما د. شود انكار مي

  . گرداند مي گريز از ردمندي، او را به آن باز
                                                            

 96: همان.  141
142 . anxiety 

 244: همان.  143



33      Knowledge         

روي «تـوان در   اونتيكي كه در روي گرداني نهفتـه اسـت، مـي   » اين دورشدگي ازِ« در درون 
گريـزيم فهميـد و بـه قالـب      پديده شناختي و تفسيرگرانه آن چه را از برابـر آن مـي   »آوردني

  144مفهوم درآورد
  

  بنابراين 
اضطراب به عنوان يكي از امكان هاي هستي دازاين، همراه با خود دازايني كـه در اضـطراب   

هم شود، زمينه اي   پديده اي براي درك صريح كليت نخستيني هستي دازاين فـرا  گشوده مي
   146.كند عيان مي 145هستي او، خود را به مثابه پروا. كند مي

  
اضطراب و پروا به اين معنا را نبايستي در عرض حالت هـاي انفعـالي نظيـر تـرس،     

  اما . ها نيز در اضطراب و پروا بنيان دارند قرار داد چرا كه خود اين.... نگراني، آرزو 
آشـكار  » چيـز نيسـت و هـيچ جـا نيسـت     هـيچ  «چيزي كه در برابر آن مضطربيم آن چه كـه  

  147شود مي
  

  چرا كه 
  148يك موجود نيست. رد هيچ چيز نيست

بي معنايي كاملي كه . جهان به ماهو جهان است 149]ردمندي[چيزي كه در برابر آن مضطربيم 
   150.كند خود را در هيچ چيز و هيچ جا اعلام مي

  

اما . كند پس مضطرب شدن از ويژگي بنيادين جهان يعني ردمندي خصلت نمايي مي
خود ردمندي، اضطراب آزاد بودن براي انتخاب ردهاي گوناگون پيش رو توسط دازاين 

  . سازد را آشكار مي
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كنـد كـه     چيزي كه اضطراب برايش مضطرب است خود را به مثابه همـان چيـزي عيـان مـي    
يكـي   ".هستن -]به مثابه رد[جهان  -در"مضطرب است، يعني به مثابه اضطراب در برابرش 

بودن چيزي كه اضطراب در برابرش مضطرب است و چيزي كه اضطراب بـرايش مضـطرب   
   151.است

  
در برابر ردمندي جهان ايستادن، و ناگزيري انتخاب ردهاي بي شـمار پـيش رو كـه    

اما شوق خود اين انتخاب . آفريند مي ي دازاين گذارده شده است، اضطراب تنها بر عهده
كننـد، چيـزي    و دنبال كردن ردهايي كه خودينه ترين امكان هاي دازاين را متحقـق مـي  

  كشد و برايش مضطرب است بنابراين  است كه اضطراب انتظار اش را  مي
هستن پرتاب شده اسـت، چيـزي    –] به مثابه رد [جهان  -چيزي كه در برابرش مضطربيم در

   152.است] انتخاب كردن[توانستن  –] به مثابه رد[ جهان  -رايش مضطربيم دركه ب
  

  ها به خاطر اين است كه  ي اين و همه
   153.هستن است –] به مثابه رد[ جهان  -اضطراب به مثابه يافت حال، نوعي بنيادين از در

  
تي تعين هـاي هس ـ "ي اين تعين هاي اگزيستانسيال در درون هم، كليت  و البته همه

  كند كه  براي همين است كه هايدگر همواره تأكيد مي. دهند را تشكيل مي "دازاين
) واقـع شـدگي  (اگزيستانسياليته ذاتاً از طريق فكتيسيته . اگزييدن هميشه امري واقع شده است

  154.شود متعين مي
  
تقـويم انضـمامي   » .... بـراي  « و » ....در برابـر  « ي اضطراب،  اين وجه هاي دوگانه 
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 -در -پيشـاپيش  -در -خـود  -فـراپيشِ "توانستن دازاين را به مثابـه   –ي هستن  خودينه
پيشاپيش در جهاني كه امكان بنيـادين اش ردمنـدي   . آورد فراهم مي 155"هستن -جهاني

است، پرتاب شدن، و در حين اين پرتاب شدگي مدام، توانستن براي انتخاب و فراپيش 
اگزيستانسيال دازايـن يعنـي ردمنـدي را فـراپيش او     آوردن آن ردهايي كه خودينه ترين 

  ها با رويدادهايي به مثابه ردهايي بي شمار، ي اين درگيري اما همه. نهند مي
  156.هستندة در دستي درون جهاني موضوع دلمشغولي است هستن در كنارمتضمن 

  
كه خود نيز به مثابه وجهي از ردمندي جهان است تقـويم  "كنار  -در -هستن"بدون 

  . ممكن نيست "در -هستن -خود -فراپيش -پيشاپيش"دازاين به مثابه 
بنابراين كليت از حيث صوري اگزيستانسيالِ كلّ ساخت اونتولوژيكي دازاين بايد در ساخت 

 -در -هسـتن  -خـود  -فـراپيش  -پيشـاپيش  :هستن دازاين بدين معناسـت : زير دريافت شود
اين هستن دلالت عنوان پروا را، كه محضاً به نحوي ..... در كنار ] رد -در[ -به هستن) جهان(

   157.كند رود، تماماً محقق مي اگزيستانسيال به كار مي -اونتولوژيكي
  

پيش از اين ديديم كه ابزار، محصـول، توليـد كننـده و خواهـان محصـول هركـدام       
ي كثيري از ردهاي منطوي در هم هستند، كه با يكـديگر نيـز كليـت     ان مجموعهخودش

ساخت صوري سر و كار داشتن دازاين را در سر و كـار داشـتن بـا هـر يـك از مـوارد       
تعمـق در  "اين . دهند مذكور به مثابه ردي در ميان ردهاي به هم مربوط ديگر، نشان مي

  . نام دارد درگيري 158"خصلت وجودي مشخص كنندة ابزار در دستي
سازد، و اگـر دلمشـغولي بـه     اگر مجال درگيري دادن، ساخت اگزيستانسيال دلمشغولي را مي

بـه تقـويم ذاتـي پـروا تعلـق دارد، و اگـر پـروا نيـز در         ..... نوبة خود به مثابه هستن در كنار 
وجهـي از   زمانمندي بنيان دارد پس شرط اگزيستانسيالِ امكانِ مجال درگيـري دادن بايـد در  
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   159.زمانيدن زمانمندي جستجو شود
  

انتخـاب در ميـان   . شـود  ابزار به مثابه رد، در به كارگيري هاي تو در تو، دنبـال مـي  
» با چـه « ابزارهاي گوناگون پيش رو به مثابه انتخاب در ميان ردهاي گوناگون پيش رو، 

به كارگيري و . ان داردردي در قالب پرسشي مدام همواره جري» با چه« . را با خود دارد
را به مثابه ابـزار و ردي ديگـر در قالـب    » به سوي چه« ، »با چه« انتخاب ابزار و رد در 

 ".ردي ديگر است، به همراه دارد -محصول و استعمال پذيري آن، كه خود به مثابه ابزار
ت در دنبـال كـردن ردهـا از پـيش سـاخ     . همواره انتظار نهفته اسـت » به سوي چه« در 

بـا  « در اين انتظار، در درگيري با ردهـا، همـواره ايـن    . صوري زماني انتظار نهفته است
ردي به انتخاب » به وسيلة چه« . نهند را پيش مي» به وسيلة چه« و » به سوي چه« ، »چه

ديگري را در خود دارد، خودينه » به وسيله چه« و » به سوي چه« ، »با چه«ردي تازه كه 
اين فرآيند را پاياني نيسـت، چـرا كـه در    . اي دازاين در برابر او قرار گيردترين امكان ه

انكار جهانيت جهان  "هدفي "جهان به مثابه ساختار صوري ردمندي، رسيدن به پايان و
  بنابراين. به مثابه ردمندي است

بـه  بـه مثا [است نه توقع اتمام قريب الوقوع محصـولي  » هدف«نه نظاره » به سوي چه«انتظار 
160.كه بايد توليد شود] رد   

  

شود كه خود نيـز از خودينـه تـرين     اين درگيري در ساحت زمانمندي يي تقويم مي
سـازد،   دهـد و آشـكار مـي    امكان جهان يعني ردمندي، كه در آن جهان خود را نشان مي

 "نـوعي ويـژه از فراموشـي   "بنابراين در زمانمندي به مثابـه ردمنـدي،   . ناشي شده است
ابزاريت ابزار، همچون رديت رد، زماني به تحقق كامل تر امكان هاي خـود  . است نهفته
دهد  اين امر مجال مي. رسند، كه ابزار بودگي ابزار به مثابه ردبودگي رد فراموش شود مي

ابزارها و ردها، در كليت ابزارمندي به مثابه ردمندي، به ديگر ابزارهـا و ردهـا رهنمـون    
فـي نفسـة   « دقيقـاً از حيـث   ] بـه مثابـه رد  [ابـزار در دسـتي،   "كه اگـر  در حالي . شوند
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. مانـد  به كار گرفته شود، ويژگي ابزارمندي به مثابه ردمندي مغفول مي 161"»اش  حقيقي
بلكه در جريان به كارگيري، از . شود ناكارآمدي و خرابي ابزار، با تأمل نظري معلوم نمي

چه بسا در جايي ديگر (اين كه اين رد در اين جا . دهد كارافتادگي اش خود را نشان مي
شـود نيـز بـا انديشـيدن      امكان هاي دازاين منجر نمـي  به تحقق) برخلاف اين عمل كند

شود بلكه با دنبال كردن عيني آن است كه كارآمدي يا عدم كارآمدي  انتزاعي كشف نمي
  . شود آن عيان مي

نگـاه دارنـده    -كند؟ حاضر سازي منتظرانه اما اين امر از حيث اونتولوژيكي بر چه دلالت مي
]درگيري، از طريق چيزي كه بعداً خود را بـه عنـوان    از حيث جذب شدن اش در روابط] رد

   162.شود دهد نگاه داشته مي نشان مي] ناكارآمدي آن رد در آن زمينه[خرابي 
  

  چرا . خودينه ترين امكان خود رد است» نگاه دارنده -حاضرسازي منتظرانه«ويژگي 
از ] سـتگي رد وار همب[كه خود مجال درگيري دادن، با وجود هرچه كه در همبستگي ابزاري 

كند، بايـد بـه مـاهو در وحـدت بـرون       دسترس پذير مي] دنبال كردن[طريق سر و كار داشتن
  163.نگاه دارنده بنيان گيرد -خويشانة حاضرسازي منتظرانه

  
  اما ابزار به مثابه رد نا در دستي،  

  نه فقط در دستي اي كه ناكارآمد است، 
  

  چگونه متحقق است؟ 
مفقودي به هيچ طريـق  ... شود  كشف مي] رد[ ه اي پيرانگرانه در مفقودي نا در دستي به گون

ي  به مثابه مجموعـه [ نيست، بلكه وجهي ناقص از حال حاضر ] رد[گونه اي ناحاضر سازي 
مـورد انتظـار، يـا هميشـه     ] يا ردي[ است، به معناي حاضر نساختن چيزي ] كثيري از رد ها

  164.پيشاپيش دسترس پذير
                                                            

  445: همان.  161
  446: همان.  162
  446: همان.  163
 446-447: همان.  164
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ردي در دستي، شـگفت زده  "حاضر سازي منتظرانه "حال در خود ساخت در عين  
حاضر سـازي  ) متعلق به ( نامنتظري ". شدن از در رسيدن ردي نامنتظرانه منطوي است

 ]ها[ اي  165»افقي« گم شده براي نخستين بار فضاي بازي] ردگشـايد كـه    را مي] از رد
   166.دازاين را غافلگير كندتواند  شگفت انگيز مي] يا رد[ در آن، امرِ 

كنـد كـه    اشـاره مـي   "زمانمندي مكانمندي دازاين گونـه "هايدگر در بخش با عنوان 
در جهـت تحديـد نظـر خـود،آن را از     . گيرد مكانمندي دازاين از زمانمندي او بنيان مي

  به زعم او  167.داند مكانمندي ارسطويي، الهياتي، كانتي و هوسرلي جدا مي
به وسيله [و دوري زدايي ] به سوي ردهايي[دازاين از طريق جهت گيري جاي گرفتن  -خود

  168.شود تقويم مي] ردهايي
  

متعلق بودگي ممكن ابزار در دسـتي و  » به كجاي«ي  انگار در سراسر و كلمه به كلمه
قابل جاي دادن در جهان پيراموني هايدگر دارد از ويژگـي ردمنـدي جهـان ، دازايـن و     

  169.گويد پيرامون او سخن مي
كنيم كه مفهوم رد صرفاً يك مفهوم انتزاعي يا حداكثر يك مفهـوم زبـان    ملاحظه مي

ي مواجهـه و تقـرر    آن در نحوه. نشيند نيست ي سوسوري مي شناختي كه به جاي نشانه
هر انديشـمندي تـا حـدودي بـه وجهـي از      . عيني انسان در جهان و زندگي ريشه دارد

يـدگر و دريـدا، البتـه هركـدام بـا روش خـاص شـان،        ها. حيات رد اشاره داشته اسـت 
علاوه بر آن حتي به گونه اي كه در شـرحي  . سازند ردمندي جهان را بر ما مكشوف مي

ي خود، مفهوم  كه گذشت نشان داده شد، دريدا از جانب هايدگر و البته با واژگاني ويژه
ه هـيچ تفـاوتي ميـان    حتي اين امر به نحوي بسط داده شد ك ـ. كند رد را صورتبندي مي

                                                            
 )توضيح مترجم فارسي (  -منسوب به افق، نه در مقابل عمودي  . 165

 447: همان.  166

 460-461: همان.  167

 461:همان.  168

 462: همان.  169
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ي  چنان كـه حتـي دريـدا انديشـه هـايش را بـه واسـطه       .هاي اين دو وجود ندارد پروژه
 -امـا بـراي نزديكـي آن هـا، بايسـتي وجـه غيـر       . كنـد  هاي هايدگر مسـتدل مـي   انديشه

متافيزيكي پديدار شدن از نظر هايدگر را بسط دهيم و مفهوم پديدار شـدن را خـارج از   
در اين جهت زمانمندي و مكانمنـدي دازايـن و   . شتن تفسير كنيممدار مفهوم حضور دا

  .ي او با پيرامون اش مورد تأمل قرار گرفته است  ي مواجهه نحوه
  

  نتيجه گيري -
ي مفـاهيم دوگانـه    هـاي بـه انقيـاد درآمـده     ساختارزدايي بر آن نيست كه صرفاً از طرف

گفتــار، /نظيــر نوشــتاري حيثيــت كنــد چــرا كــه هــر دو طــرف مفــاهيم دوگانــه  اعــاده
از نظـر  . ي سـيالي برخـوردار هسـتند    هاي نهفتـه  از امكان …مدلول،/حضور، دال/غياب
وضعي است كه در آن هر دو طرف مفاهيم دوگانه در سـاحت امكـان قـرار     »رد«دريدا 
. تنها از اين جهـت اسـت  ) خاستگاه در گيومه( "خاستگاه"به مثابه  »رد«توصيف . دارند

»اما ايـن خاسـتگاه را صـرفاً    . زبان است "خاستگاه"جهان و به تبع آن  "هخاستگا" »رد
چـرا كـه خـود زمانيـت زمـان و      . نبايستي به مثابه خاستگاه زماني يا مكاني لحاظ كـرد 

تنها به معناي ساختار  »رد«بودن  "خاستگاه". كنند تكوين پيدا مي »رد«مكانيت مكان در 
اين گونه . است »رد«ء و مفاهيم و زبان بودن و شرط صوري تكوين وتحقق هستي، اشيا

»همواره برفراز ايستاده است »رد.  
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